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 حلم مردم
 مقابل خشم طبيعت!

سيل آمد و سيل آمد. باز هم سيل آمد، بي آداب و بي‌تعارف و غارتگر! مردم 
اما به خوبي يكديگر را پيدا كردند و سيل را ادب كرده و بر سر جا نشاندند. 
حالا چشم‌ها همه خيره به مردمي است كه خش�م طبيعت را با حلم خود 
پاس�خ دادند. در پس اين س�يل اما چراغ طبيعت هم روشن شد. سال‌ها 
صحبت از خشكسالي ادامه‌دار در ايران و نابودي تمدن ايراني در ميان بود. 
حالا ايران همچون مردی عرق كرده مي‌ماند كه از هر روزن س�رو رويش، 
چشمه‌اي بيرون زده است و تنها دستاورد سيل، همدلي مردم و آباداني و 

ساختن خرابي‌ها بهتر از قبل شد.
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